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ای که از دست رها شده و پایین دستی با انگشتر عقیق از خاک بیرون مانده، اسلحه

 .ماندآن افتاده، بدنی که زیر تلی خاک مدفون می

اف ی رسولاین پایانِ سطحی و سمبلیک و تا حدی مضحکِ احتمالاً آخرین ساخته 

 گان از کوچ اجباریِ او مطلع هستند()دیگر همه .در ایران تا اطلاع ثانوی است

کند، های کُلتی کمری را روی میزی خالی میدستی با همان انگشتر عقیق فشنگ

زدن قدمشود و بعد نمایش نظر برای تحویل آن است امضا میای که بهبرگه

موسوم ی محور شدههای سران نظامیِ کشتهی فرد در راهرویی که ماکتپیروزمندانه

ای است که این سرآغاز همین فیلمِ حدوداً سه ساعته .اندبه مقاومت در آن چیده شده

هایی تلویزیونی و تبلیغاتی را نه اطلاع دهد که قراراست از سر تا ته به مخاطب پیام

 .واقع حُقنه کندبه

 درای هترین ساختدستیتحقیق با دمبسا بهچهترین جا بگویم که با ضعیفهمین

های بدساخت، ی فیلمتر از هرچیز در ردهاف طرف هستید که بیشی رسولکارنامه

گیرد و یادآور فیلم مهمل ور آبی قرار میی آنهای ساختهمایهبدفرم، شعاری و بی

و مشابه « سرگذشت زندگی بتی محمودی بدون دخترم هرگز؛»ی شصت های دههسال

 .هاستاین دست فیلم

ای و ها که در فقر بازیگر، کمبود بودجه با دکورهایی باسمهفیلماز آن رسته 

برند و متقابلاً بیننده را هم هایی غلوآمیز سراسر رنج میسازیاجراهایی آبکی از تیپ

های اف با انبوهی اسپانسر و حمایت مالیِ تلویزیونیقین رسولبهاما  .کنندزجرکشُ می

شکل اند، مهایی که در تیتراژ نمایانکنندهها و پخشهکنندمشهور اروپایی و باقی تهیه

ها ماند فراخواندن بازیگر که او عموماً از معروففقط می .مالی چندانی نداشته است

 .کنداستفاده نمی

 هایدیگر مسئله پیدا کردن لوکیشن و مجوزهای مربوطه است که در تمام سال

 کافیست .ها فائق آیدتوانسته بر محدودیت سازناحق محروم و محکوم شدن فیلمبه

های ها در فیلمها و بازداشتگاههای بیرونی، فضای حیاط زندانبنگرید به لوکیشن

سازی این موارد به ضرس قاطع آماده اند کهاندرکاران سینمایی واقفپیشین که دست
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چنین و در نبود مجوز هایی اینهم با حساسیتتواند باشد آندر اختیار هرکسی نمی

 .رسمی

اما چرا با این حال کارگردانْ فیلمی فشل ساخته و تو گویی فرقی برایش نداشته 

ا جز یتر در جهت بهبودش داشته باشد؟ آتولید و پس از آن تلاشی بیشکه در پیش

ی نمایش تصویری وَلو شده با هر دهد که داوران و ناظران تنها تشنهاین معنی می

د؟ صفتیِ شخصیت اول فیلم هستنکیفیتی در پرداخت از این جنس دگماتیسم و وحشی

ای بیند و خب طبعاً هم قرار نیست صدای نقادانهساز هم سوراخ دعا را آشکار میو فیلم

اگر اصلاً گوشی  .ها به گوشش برسدها و تقدیر به عمل آمدنزدنلای هیاهوی کفلابه

 هم وقتی مدام در جایگاه اپوزیسیون باد و به هوا فرستاده شدهبرای شنیدن باشد آن

 .است

های دادگاه گر زندگی بازپرسی حالا ترفیعِ درجه گرفته در یکی از شعبهفیلم روایت

ی همسر این شخصیت با دوستش برای وگوهاانقلاب اسلامی است که به روایت گفت

ای ها باید احکام فلهتر در خانه و حقوق اضافه و سایر سرویسیک اتاق خوابِ بیش

اش ویک سالهصادر کند تا جایگاهی که دارد را از دست ندهد و بتواند به آرزوی بیست

 .برد، دست پیدا کنداش به سر میکه قضاوت است و در یک قدمی

 پردازی، انداختنرا با بستر موضوعی طرف هستیم که قابلیت درامجای ماجتا این

دم بـهجا و دمساز تمام این پتانسیل را یکهایی جذاب را دارد اما فیلمها و گرهچالش

 .دهدی اصلی کار را به فنا میکند و هستهزایل می

دچار چالش ی اسمش هم باید در کلیشه اًحتمبازپرس موردنظر به نام ایمان که 

ای در زادهاش بشود، با نمازگزاردن در امامخوردهمیزان پایبندی به ایدئولوژیِ قسم

گذارد که به دست قدم در راهی می شده از سکنهبرهوتِ روستایِ پدریِ اکنون خالی

 .گرددجا دفن میخودش در پایان همان

خانوادگیِ تکراریِ ی او با همسر و دو دختر نوجوانش از همان دست روابط رابطه

اصطلاح های بهاست با این مثلاً تفاوت که دخترها دچار اندک تکانه شدهبارها دیده

های مادرِ خانواده محور شده و پدر را قراراست به پرسش بگیرند یا طبق گفتهآگاهانه

 .انددار شدهها مسئلهکیا!( بچهی ابراهیم حاتمیجا دیگر به شیوه)این
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شدنِ ترفیع ایمانِ قصه با کلیدخوردنِ زماندار شدن هماین مسئلهی سرچشمه 

روزها اینترنت دچار اختلال شدید بود و که آندرحالی .وقایع روزهای قیام ژینا است

الا ب اند و اینستاگرامدادند، دخترها در خانه نشستههای همراه هم به زور آنتن میتلفن

هم از اینترنت آزاد برای خواص بابصیرت  کنند و مشخص است که خبریپایین می

ساز که از فیلم .ها هنوز از شغل پدر و حساسیت آن اطلاعی ندارندنیست چرا که آن

هم حتماً به آن ۱۰۴۱شهریور۵۲مهابای تصویرهای حوادث پس از شهوت مصرف بی

 ستها دهای فستیوالاش جهت درو کردن نارگیلگر فرنگیتحریک و کاربلدیِ تدوین

دادها هرچه دستش آمده با مشاورت شناسد، بدون رعایت توالی رخاز پا نمی

های داوری تا توانسته هرجا که خوشش آمده شناس هیئتهای نبضکنندهتهیه

وتند به هم هایی را چسبانده و روزهای اول و وسط و آخر را سر و ته کرده و تندبریده

قرمزها جا نماند و صفت هنرمند مبارز ر فرشها بی جذب فلش دوربینبافته تا از قافله

 .و قهرمان را از دست ندهد

هایشان تیز شده وقت آن است که دوست حالا که دخترها شاخک

ی او با مادرشان را شاهد ههشان را از وسط دانشگاه به خانه بیاورند تا مواجخوردهساچمه

ا زده و تر سکانسی احساساتگوید دختر از اوباش است بعد ددر ابتدا مادر می .باشند

گوید حتماً کاری کرده کند و مجدد میها را ترمیم میداده، زخمکارگردان توانسته کش

یعنی جایی که باید  .که گلوله خورده تا بتواند عذرش را از خانه بخواهد و دکش کند

با  کند،ولوژیکی نوسان داشتنِ چارچوب ایدئمادرِ خانواده بین احساس و مصلحتِ نگه

ی حاد اآید که دچار شیزوفرنیتر میای ناپخته بیشپردازیاجرایی ضعیف و شخصیت

های های بازداشتیاز سویی پدر هم زیر فشار سنگین کار در تکمیل پرونده .باید باشد

 ی دورهمیِ شامتواند در برنامهآن روزها عزمی راسخ پیدا کرده که البته با این عزم نمی

رانه گی شش سیما قانع کند و در برخوردی پرخاشانش را با اخبار شبکهخانواده دختر

گیر اتاق خواب از خواست مو رنگ کردن دختر ی دلسرآخر پای بساط نیایش در گوشه

ی آقای همهنمای حاجی نخباز همان کلیشه .بردتر شکایت به همسر میکوچک

 ی آوانس اوگانیانس تا به«ور سینماآقا آکتحاجی»ها به تقلید از شاهکار ایرونیفیلم

 .کنون
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بازیِ ها به وسطنامه قراراست با گرهِ سُست رودررویی پدر و بچهجای کار فیلمتا این

شدن کلت کمری پدرْ داستان به جای دیگری ی گممادرِ دلسوز پیش برود که با گره تازه

شوند در حدی راموش میی پس از شهریور فخورد و از حالا تمام وقایعِ روزانهغلت می

ی شعارهای شبانه اند و همهمهکه نماهای خیابان عاری از هرگونه التهابْ تصویر شده

شوند و اعضای خانواده هم برخلاف روال پیشین دیگر نه راجع به این مطلقاً قطع می

کم برای یادآوری وضعیت دوست آورند و نه اشارتی دستحوادث کلامی به میان می

قوط تر سدرست مقطعی که فیلم چند پله پایین .شان دارندد دستگیرشدهزخمی و بع

 فهمد و نه از چراییرفتن اسلحه کسی چیزی میی کفو تا پایان نه از انگیزه .کندمی

جا از شخصیت جک هوا صرفاً جهت کپیِ بیمقدمه و بیدرغلتاندن پدر به جنونی بی

 .«ششدرخ»نیکلسون در شاهکار کوبریک یعنی فیلم 

جاست که حالا مشخصات بازپرس در فضای مجازی لو نامه آنعمق فاجعه در فیلم

اش به جایی امن بروند که همانا منزل پدری در روستای رفته و قرارست همراه خانواده

ای در جاده دختر و پسری او را خالی از سکنه است و در راهْ هنگام خرید از مغازه

رغم رضایت دخترانش در اجرایی زده علیباره جنونکیدهند و ایمانِ بهتشخیص می

زند و دخترها در چرخشی بند میکشاند و دستدو را کنار جاده میمفتضح و مضحک آن

آیند که یعنی امکان ارسال ای به کمکش میحساب بدون هیچ توجیه عاقلانهبی

ده ی دورافتاحیهدو نامبرده به دلیل نبود آنتن در آن نا شده توسطویدیوهای گرفته

ساز کماکان متوجه اختلال گسترده و سراسری که فیلمغافل از این .ممکن نیست

ی کل به فراموشخواهد باشد چرا که وضعیت کف خیابان را بهاینترنت نیست یا نمی

 .سپرده است

از جانبی دیگر ایمانِ باایمانِ راسخِ قصه جایی که قرارست مأمن آرامی برای خانواده 

شده با حضور در دهات است و در دستمالی« بازگشت به خویشتنِ»که همان باشد 

ند کای دیگر در اختیارش گذاشته، دوباره فازی جدید رو میحالتی که همکارش اسلحه

ا به شان ریکاش را برپا ساخته و چیزی نگذشته یکگیری از خانوادهو دوربینِ اعتراف

فرادی روانه کرده و قفل زده تا کش رفتن کلت هایی انهای خانه به سیاق سلولاتاقک

توجه داشته باشید که هنوز هم این میزان از رد دادن و به صُـلابه  .را گردن بگیرند



 

6
 

 پدرام رمضانی

ه گویی ک .شودمان رو میشویم و نه منطقی برایدانیم نه توجیه میکشیدن را نه می

یز چخوار بسازد همهآدمای که از تیپِ مألوفِ گرته برداشته شده، زامبیکارگردان همین

 .را کفایت است و بس

زده در ای از همان فیلم کوبریک، مردِ جنوندر انتها هم باز به تقلید ناشیانه

هزارتوی روستای رها شده در تعقیب و گریز همسر و دخترانش با پای خودش به مسلخ 

الاخره سه ساعت جایی بساز با بیننده پس از آورِ فیلمرود تا رفتار بیهوده رنجنابودی می

 .ی پایان برسدبه نقطه

ی خوان و زیرزمینی یکاصطلاح مخالفهای بهدردسر کلنجار رفتن با این قسم فیلم

جا را فراگرفته، ها به حد اعلا همه را و همهاین است که چون بغض و کینه از بالادستی

هی با جریان سرکوب راوچرا، حمل بر همچوندلی و تأیید بیهرگونه موضعی خلاف هم

های های انسانی و به دور از سودجوییصِرف بازگوکردنِ گیرم با دغدغه گردد و انگارمی

 هایطور جنبهآشنا، کفاف هرگونه معیارهای تخصصیِ داوری در تکنیک، اجرا و همین

و  این را بگذارید کنار اعتبار پذیرفته و دیگر جاافتاده .دهدشناختی را میزیبایی

شده در اذهان عموم در دریافت جوایز متعدد و متنوع فرنگی از حقوق بشری تا حک

تری عقل غربی حتماً از ما تشخیص درست»سینمایی و مدال و غیره با این محوریت که: 

« نگاه انتقادی»مِتدی که  .«برددلیل و کیلویی کسی را بر عرش نمیدارد و حتماً بی

سوی و آپاراتوس های دولت خودکامه در ایندندهچرخ زیر ضرب نفی و انکار مدام بین

 .سوی مانده استهای غرب در آنبنگاه


